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Abstract 

Public understanding, an important subject that is less discussed in the available 

literature, is under scrutiny by the book entitled Science, Society, Development: 

Papers on Public Understanding from both Historical and Philosophical 

Perspectives. Using critical rationalism as its main analytical approach, the book 

attempts to make a correction on the notion of science in the public perspective and 

also about the definition and necessity of public understanding. Despite the success 

of critical rationalism in enlightening the public about science, this approach alone is 

unable in clarifying non-scientific motivations such as political and economic 

interests behind propagating science. To prevent this shortcoming, we could 

consider besides critical rationalism some other approaches which help us and the 

public detect non-scientific motivations and to distinguish between genuine attempts 

and those who look at science as a means. This paper also discusses some formative 
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points and suggests four complementary additions to the book. Overall, the book is 

an in-depth and valuable attempt on this subject. 
Keywords: Public Understanding, Critical Rationalism, Public Arena, Publicizing 

Sciences, Invalidity of Justification. 

 



 

 

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  168 -  151، 1400 بهمن، 11، شمارة 21پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  ماه

  تأملي در ترويج علم در حيطة عمومي:
 نقد و بررسي كتاب

  علم، جامعه، توسعه: مقالاتي در باب ترويج علم در حيطة عمومي

  *محمد سميعي

  چكيده
شـود و كتـاب    ترويج علم در حيطة عمومي موضوع مهمي است كه كمتر به آن توجه مـي 

از  ، نوشـتة علـي پايـا   علم، جامعه، توسعه: مقالاتي در باب ترويج علـم در حيطـة عمـومي   
پردازد. اين مقاله با هـدف معرفـي اجمـالي و ارزيـابي      منظر تاريخي و فلسفي به آن مي  دو

تاب با استفاده از رويكرد عقلانيت نقاّد، تـلاش دارد نگـاه   كتاب مزبور نوشته شده است. ك
عمومي به علم را تصحيح كند و همچنين در چيستي و ضرورت ترويج علم كاوش نمايد. 

هـاي   پذيري گزاره رغم كارآيي عقلانيت نقاّد در جهت تنوير افكار عمومي نسبت به ابطال به
را از توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي كه  علمي، اما اتخّاذ اين رويكرد به تنهايي، كتاب

ممكن است در پس ترويج علم وجود داشته باشد و باعث شود نگاه به ترويج علـم، نگـاه   
هايي كه علـم در   ابزاري باشد، باز داشته است. ضميمه شدن رويكردهايي كه توجه به زمينه

 چنـين  رد. در مقالـه هـم  توانسـت جلـو ايـن كاسـتي را بگي ـ     شود، مي آن توليد و ترويج مي
نكته دربارة مسائل شكلي كتاب ارائه شده و سپس چند پيشنهاد جهت ارتقاي محتواي   چند

اند از درنظرگرفتن نقش عامل جنگ در ترويج علـم،   كتاب نيز مطرح شده است كه عبارت
سـط  توجه به نقش تاريخي بازرگانان ايراني و بيگانگاني كه به ايران تردد داشتند، شرح و ب

هاي اجتماعي در تـرويج علـم و بـالاخره توجـه بـه       هاي شبكه ها و چالش تر فرصت بيش
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بندي مقاله اينست كـه   نخستين بانوي ايراني كه مؤلف يك كتاب درسي در ايران بود. جمع
تواند باعـث   كتاب مورد نقد، اثر فاخر و ارزشمندي است، ولي توجه به نكات ذكر شده مي

  ارتقاي آن باشد. 
ابطـال   ،شـدن علـم   عمـومي  ،عمـومي  حيطـه  ،نقـاد  عقلانيـت  ،علـم  تـرويج  ها: واژهديكل

  .سازي موجه
 

 مقدمه. 1

هايي است كه مطلبوبيت ذاتي آن و رجحان دانستن بر ندانستن و دانايان بـر   دانايي از ارزش
كه كنكاش كنيم تـا از   نادانان از بديهيات شمرده شده و نياز به استدلال ندارد. زيرا نفس اين

خودي خود نوعي كسب دانايي و اذعان به ارزش  علتّ برتري و ارزش دانايي آگاه شويم، به
هـاي   ن است. مطلوبيت ذاتي علم و دانايي در طول تاريخ و در ميان جوامع و فرهنگذاتي آ

صورت كلي، اصلي پذيرفته شده است و شـايد نتـوان مـوردي را يافـت كـه بـه        مختلف به
صورت رسمي، در فرهنگي يا نـزد قـومي از اقـوام، جهـل و جاهليـت بـر علـم و دانـايي         

  داده شده باشد.  رجحان
ب آن بـراي چـه طبقـه يـا گروهـي      چيست و منبع آن كدام است و كس البته اينكه علم

ها و اقوام مختلف همواره محـل بحـث و نـزاع بـوده اسـت. از       است، در ميان فرهنگ  لازم
  داراني پيدا كـرده  جاست كه علوم ديني، نظري، تجربي و حتي علوم غريبه هركدام طرف اين

هاي علمي، مرزبندي ميـان علـم و    روش و مكاتب مختلف در تعريف علم، منابع آن، تعيين
هاي خاص و مسائلي از اين دست  شبه علم، پيشرفت علم، انحصار علم در طبقات يا گروه

يكـي از معيارهـايي كـه     انـد.  هريك مطالبي را عنوان كرده و راه و رسـمي را پـيش گرفتـه   
ويـا عوامـل   هـاي گونـاگون را سـنجيد     توان ميزان كاميابي و ناكامي فرهنگ اساس آن ميبر

هايي را به دانايي ستود  هاي مختلف يك تمدن را تحليل كرد، دوره پيشرفت و پسرفت دوره
هايي را به ناداني و جاهليت سرزنش كرد، بر اساس همين تعريفي است كه از علم  و دوران
ها  هايي كه در مسير علم و دانش براي گروه دادند و نوع ايجاد انحصار يا محدوديت ارائه مي

  كردند. طبقات خاص اعمال مي و
) و enlightenmentدر دنياي مـدرن، برتـري علـم، محـور اصـلي گفتمـان روشـنگري (       

ترين ابزاري بوده كه انسان مدرن براي آفرينش مدرنيته به كار گرفتـه و همـواره بـه آن     مهم
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 ). در حقيقت، معجـزة اصـلي مدرنيتـه را كـه بـه     Hamilton 2003: 99كرده است ( افتخار مي
واسطة آن مقبوليت يافت، بايد در دستاوردهاي مهم علمي آن جسـتجو كـرد كـه در لبـاس     

هـاي فيزيـك و شـيمي مـدرن،      هـاي نـوين، خـود را نشـان داد. پيشـرفت      دانش و فناوري
ها نفر را در تاريخ بشر به هلاكـت   هاي لاعلاجي كه ميليون صنعتي، مداواي بيماري  انقلاب

العـادة   هاي خارق ها و پيشرفت كن كردن آن بيماري و ريشه رسانده بود، سپس توليد واكسن
ساخت، همگي برگ برندة دنياي مدرن در  ها را ممكن مي علم و فناّوري كه بسياري ناممكن

علوم طبيعي و كاربردي بود. ارزش نهادن به انسان، مطالعة روشمند فـرد و جامعـه، احيـاي    
و حقوق بشـر نيـز از دسـتاوردهاي دنيـاي      هاي سياسي دموكراتيك و احترام به آزادي نظام

  باليد.  هاي انساني و اجتماعي بود كه همواره به آن مي مدرن در حوزه
اما مدرنيته خير مطلق نيست و در كنار روي روشن خود، روي تاريكي هم دارد. دنيـاي  

هـاي   خاطر نابودكردن طبيعت و تهديد محيط زيست، اختـراع و اسـتفاده از سـلاح    مدرن به
تار جمعي، استعمار قديم و جديد و نگاه صرفاً مادي و ابزاري به فـرد و جامعـه بسـيار    كش

ها و نظرات علمي و تسـهيل   گيرد. ولي همين گسترش دامنة نگاه مورد نقد قرار گرفته و مي
ترين دستاورد مدرنيتـه باشـد.    جريان نقد در دنياي مدرن و پذيرش فضاي گفتگو شايد مهم

اگر قرار بود از ميان عناصر سـازندة قـدرت غـرب    «گويد:  ديشمندان ميدر جايي يكي از ان
، »گزيـدم شود، بر ميها مييكي را انتخاب كنم، توانايي نقد را كه موجب رقابت ميان نظريه

زيرا همين عنصر، رمـز اصـلي تفـوق غـرب مـدرن بـر جـوامعي اسـت كـه فاقـد چنـين            
ترين دستاوردهاي خـود را   دنياي مدرن مهم ). از آنجا كه71: 1388هستند (شايگان   واناييت

كند، چون از جريان  داند، از عمومي شدن جريان علم در حيطة عمومي استقبال مي علمي مي
اي لازم است كه در  هراسد. البته بر اين مدعاي بزرگ، حاشيه آزاد اطلاعات و نقدشدن نمي

  ادامة اين مقال به آن خواهيم پرداخت. 
، نوشتة علي پايا توسعه: مقالاتي در باب ترويج علم در حيطة عموميعلم، جامعه، كتاب 

منتشـر  توسط مركز تحقيقات سياسـت علمـي كشـور بـراي اولـين بـار        1399كه در سال 
پـردازد. در ادامـه، ابتـدا بـه صـورت       است، به موضوع ترويج علم در دنياي مدرن مي  شده

روشـي، شـكلي و محتـوايي آن    كنـيم و سـپس بـه ارزيـابي      اجمالي كتـاب را معرفّـي مـي   
  پرداخت.  خواهيم
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  معرفي كتاب. 2
شدة علمي و نويسـنده و پژوهشـگري فرهيختـه و     هاي شناخته دكتر علي پايا يكي از چهره

) و روشنفكري ديني است كه critical rationalismپركار در حوزة فلسفة علم، عقلانيت نقاّد (
رسي و انگليسي از او انتشار يافتـه اسـت. كتـاب    هاي متعددي به فا تا كنون مقالات و كتاب

يابد. اين كتاب مجمـوع   آخرين اثر اوست كه به زبان فارسي انتشار مي علم، جامعه، توسعه
بـا ويـرايش جديـد     مقاله است كه پنج مقاله پيش از اين انتشار يافتـه بـوده، كـه اينـك     12
  شود.  سته ميشده و هفت مقاله براي نخستين بار به زيور طبع آرا ارائه

آشناسازي غير متخصصان با مضامين و «كند:  گونه تعريف مي نويسنده ترويج علم را اين
). در اين تعريف، غير متخصص به كسـي  22(ص » هاي علمي به زبان غير تخصصي آموزه

شود كه در زمينة موضوع ترويج شده، تخصص نداشته باشد، اگرچه در زمينة ديگر  گفته مي
هـاي رسـمي و تخصصـي     د آمـوزش كـه منـابع زيـادي در مـور     شد. درحـالي متخصص با

  شود، ولي ترويج علم براي عموم كمتر مورد توجه واقع شده است. مي  منتشر
طور كلي، نگاه نويسنده به موضوع ترويج علم در حيطة عمومي، از دو زاوية متفاوت  به

تـوان بـه دو گـروه     اب را ميچهره بسته است: تاريخي و فلسفي و بر اين اساس، فصول كت
تقسيم كرد: گروهي بيشتر نگاهي تاريخي به ترويج علم دارند و گروه ديگر، بيشـتر نگـاهي   

هاي اول، ششم، هفتم، هشتم، دهم و يازدهم به تاريخ ترويج  فلسفي. از گروه نخست، فصل
هـايي كـه    مونـه پردازند كه البته تمركز اصلي نويسنده و بيشترين ن علم در اروپا و امريكا مي

ها و  كند از كشور انگلستان است. فصل پنجم را نيز كه به ترويج علم در عصر شبكه ذكر مي
توان در اين گروه قرار داد. نيز فصل چهارم كـه بـا قـدري     هاي اجتماعي پرداخته، مي رسانه

تفصيل به تاريخ ترويج علم در ايران در دوران صفوي و قاجـار پرداختـه اسـت، در گـروه     
هاي دوم، سوم، نهم و دوازدهم، بيشـتر رويكـرد فلسـفي بـه      گيرد. اما فصل ست قرار مينخ

 گيرند.  موضوع ترويج علم دارند و در گروه دوم قرار مي

هـاي تـرويج علـم و     تتبع نويسنده در مباحـث تـاريخي و تـلاش وي بـراي يـافتن راه     
هاي شنيدني تاريخي  و داستانهاي فراوان  هاي موفقّ در اين زمينه ستودني است. مثال نمونه

در ترويج علوم تجربي از زمان گاليله، بيكن، دكارت، نيوتون، داروين و هاكسلي گرفتـه تـا   
انيشتن در قرن بيستم و حتي مواردي در قرن بيست و يكم ذكر شده است. همچنين از آثار 

هـاي   پـاره خواندني و موفقّ در ترويج علم كه به دست غير متخصصان نوشته شـده ماننـد   
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اي  هـاي رسـانه   هاي آرتور كوستلر و بيل برايسن تا شرح برنامه جذاّب ترجمه شده از كتاب
جيمز برِك و تا شرح حـال زنـان موفـّق در    » جهان آينده«موفقّ در زمينة ترويج علم، مانند 

هاي جين مارسه، نخستين زني كه در آغـازين   ترويج علم و به ويژه داستان تلاش و كاميابي
هاي قرن هجدهم در انگلستان موفق به تأليف و انتشار يك كتاب درسي شيمي شد كه  سال

اي خوانـدني و جـذاّب از    فصل يازدهم كتاب را به خود اختصـاص داده اسـت، مجموعـه   
هـاي ايرانيـان بـا علـوم      هاي تاريخي ارائه شده است. شنيدن داستان نخستين آشـنايي  نمونه

و آثاري كه در اين زمينه به زبان فارسـي نوشـته شـده و     شناسي، جديد، به ويژه علم ستاره
نويسندگان تلاش داشتند با نقاّشي تصاويري كه با تلسكوپ ديده شده، نظم جديد كيهـاني  

 وطنـان خـويش   را كه در تعارض با نظم مورد ادعاي نجوم بطلميوسي قرار داشـته، بـه هـم   
  دهند، شنيدني و جالب است.   نشان

ت نقـّاد اسـت، در زمينـة       هاي  چنين كنكاش هم فلسفي نويسنده كه متمركـز بـر عقلانيـ
پذيري آن و تفاوتش با فناّوري، بسـيار مفيـد و راهگشـا اسـت. در ايـن       چيستي علم، ابطال

هاي كارل پوپر، فيلسوف اتريشـي ـ انگليسـي اسـت.      قسمت، نويسنده بيشتر مرهون آموزه
آن و چگونگي ترويج علم و نيز نگاهي  تلاش براي پاسخ به چرايي ترويج علم و ذكر فوايد

) justificationسـازي (  هاي گوناگون ترويجي، نادرست بودن نگرش موجه ها و روش به راه
  به عنوان روش علمي، حاوي مطالبي ارزشمند و پرمايه است. 

  
 ارزيابي روشي. 3

هـا و   در يافتـه يكي از معضلات جامعه با علم، دشواريِ كنار آمدن با تغييرات گـاه و بيگـاه   
هـاي علمـي يـك توصـية      ه پـژوهش افتـد ك ـ  هاي علمـي اسـت. بسـيار اتفـاق مـي      توصيه
شود كه آن توصيه صحيح نبـوده و   ها، مشخصّ مي كنند و با ادامة روند پژوهش مي  عمومي

 ـ  شود. مـثلاً هنگـامي كـه همـه     گاهي حتي نقطة مقابل آن، توصيه مي ا شـيوع  گيـري كورون
پنداشـتند و بـر سـرايت     علمي، استفاده از ماسك را كم فايـده مـي   كرد، بسياري مراكز  پيدا

ردي ميلياردهــا دلار صــرف ويــروس از طريــق ســطوح تأكيــد داشــتند. بــا چنــين رويك ــ
هـاي قطارهـاي شـهري و سـطوح      ها گرفته تا صندلي كردن سطوح از اثاثية خانه ضدعفوني

اين توصية علمي تغيير يافت،  ها و معابر عمومي شد. اما پس از سپري شدن چند ماه، خيابان
) و بـر اسـتفاده از   Goldman 2020بار ميزان سرايت از سطوح، كم اهميت دانسـته شـد (   اين
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شـود   ماسك و شستشوي دستان با آب و صابون، آن هم نه به صورت افراطي، بسـنده مـي  
)Lewis 2021علمـي   ). البته در تمام اين موارد چندصدايي هم وجود دارد و برخي از مراكز

، كننـد. ايـن تغييـرات و اختلافـات     به چيزي و برخي ديگر بـه چيـز ديگـري توصـيه مـي     
كند و در مواجهـه بـا آن، يـا روايـي و قابـل اعتمـاد بـودنِ         متخصصان را سردرگم مي  غير
هـاي   هاي مبتني بر تئوري توطئه در شـبكه  رود ويا تحليل هاي علمي كلاً زير سؤال مي يافته

  گردد.  ت مياجتماعي دست به دس
دهـد كـه پـذيرش     خوبي توضيح مي در اينجا دكتر پايا با تكيه بر مكتب عقلانيت نقاّد به

يك مدعاي علمي، صرفاً به اين معناست كه در حال حاضر آن مدعا از رقباي خـود، ارزش  
هيچ وجـه نبايـد مـدعاهاي علمـي را      ). يعني به59تري براي بررسي نقاّدانه دارد (ص  بيش

ها با توان محـدودي   د عين واقعيت دانست. علم آينة واقعيت نيست. زيرا ما انسانصددرص
پردازي كنيم و الگوهايي را بـراي توضـيح    توانيم براي فهم واقعيت نظريه كه داريم، فقط مي

 هـا  ولـي بـرخلاف آنچـه كـه پوزيتيوسـت     افتـد پيشـنهاد كنـيم،     چه در جهان اتفّاق مـي  آن

ها را اثبات كنيم. پذيرش هـر ادعـاي علمـي صـرفاً      وانيم آن نظريهت پنداشتند، هرگز نمي مي
) و به اين معنا است كه آن ادعا در شرايط كنـوني از رقبـاي خـود بهتـر     tentativeارتجالي (
تواند ما را به آخـر خـط    شود. ولي هرگز نبايد پنداشت، كه يك ادعاي علمي مي ارزيابي مي

عبارت ديگـر   ) خود را از دست بدهد. بهfalsifiabilityي (پذير دانش برساند و ويژگي ابطال
پذيري در سـاحت علـم، نشـان از     كه در كلام پوپر آمده است، از دست دادن ويژگي ابطال

بـا ارائـة ايـن توضـيحات،     ). Popper 2002: 48هاي علمي دارد ( ضعف و نه استواري گزاره
حيطة عمومي، بايد توأم با داشتن فهـم و  پايا بر اين مهم تأكيد دارد كه ترويج علم در   دكتر

كنـد و ممكـن اسـت     ادراك صحيحي از خود علم باشد تا در مواردي كـه علـم رشـد مـي    
هاي پيشين خود را نقض كند، باعث ايجاد سوء تفاهم در ميان عمـوم مـردم نشـود.     توصيه

  روش نويسنده مبتني بر مكتب عقلانيت نقاّد در اين زمينه بسيار راهگشا است.
هاي ترويج علم در حيطة عمـومي   اما اتخّاذ اين روش به تنهايي براي درك دقيق چالش

گوييم،  هاي ميشل فوكو، هنگامي كه از ترويج علم سخن مي كافي نيست. پس از روشنگري
هـاي نقاّدانـة خـود بـه      در تحليـل فوكـو  هرگز نبايد از رابطة علم و قـدرت غافـل شـويم.    

. پيچيـدگي شـبكة   يكـي از آنهـا علـم اسـت    مختلفي دارد كه آموزد كه قدرت، منابع  مي  ما
هاي خود همواره از روابـط سـادة علـّي و     كند كه در تحليل تودرتوي قدرت به ما حكم مي



 157   )محمد سميعي( ... تأملي در ترويج علم در حيطة عمومي:

 

 ـ كار گيريم بهخود را  وانمعلولي پرهيز كنيم و نهايت ت عوامـل مختلـف را    المقـدور  يتا حتّ
ة ايـن كتـاب از تـرويج علـم توسـط      وقتي نويسـند  .)Foucault 1978, 1980( نظر بگيريمدر

ــادمي ــي (ص  آك ــاي علم ــتمدارن (ص 27ه ــريات (ص 30)، سياس ــينما ) 31) و نش و س
طور كلي، هرگاه كه احتمال بـرود تـرويج علـم بـا اغـراض       گويد، و به ) سخن مي91  (ص

سياسي و منافع گروهي آميخته شده و خود واسطة كسب منفعـت باشـد، نبايـد از احتمـال     
جهت نيست و گـاهي   به علم غفلت ورزيد. ترويج علم هميشه صادقانه و بي نگرش ابزاري

گيرد. در چنين مواردي بايد در حيطة عمومي  ابزاري براي تحققّ منويات غير علمي قرار مي
به روشنگري پرداخت تا عموم مردم نسبت به جوانب مسائل آگـاه باشـند و هـر پـژوهش     

هـاي ديگـر بـا     ن و بـدون مقايسـه بـا پـژوهش    علمي را بدون تدقيق در جوانب مختلف آ
  كنيم. انديشي نپذيرند. در اينجا دو نمونه ذكر مي ساده

حال ر قرن بيستم در زمينة خانواده درهاي علمي از اواخ نمونة نخست، دو گروه پژوهش
دهد كـه خـانواده و ازدواج سـنتّي، همچنـان بـه صـورت        انتشار است. يك گروه نشان مي

كننـدة زنـدگي سـالم بـراي زن و مـرد و       ين و كاراترين نهادهـاي تضـمين  تر بديل، سالم بي
چنين توليد و پرورش نسل است و هيچ جايگزيني براي آن وجود ندارد. در مقابل، گروه  هم

هـاي جديـد از جملـه     ها بر روند تكاملي نهاد خـانواده و ظهـور سـبك    ديگري از پژوهش
هـا   كنند كه اين سـبك  ) يا ازدواج سفيد اصرار دارند و استدلال ميcohabitationخانگي ( هم

 .Thornton et. Alو  1393ترنـد (سـميعي،    در جوامع امروزي نسبت به خانوادة سنتّي موفقّ

ظاهر علمـي و روشـمند هسـتند، در غـرب در حيطـة       ها كه به ). هر دو گروه پژوهش2007
قدرت در جامعه توجه نداشته باشـيم، هرگـز   شوند. ولي اگر به تعاملات  عمومي ترويج مي

كننـد و گـروه    داري گروه دوم را ترويج مـي  هاي جهان سرمايه شويم چرا رسانه متوجه نمي
  نخست در حال منزوي شدن است.

داري با  ترين پژوهش آكادميك كه دربارة مقابلة ديرينة سرمايه ترين و مستدل شايد عميق
مصـرف كـردن   كتاب ارزشـمند خـانم اوا ايلـوز، بـا عنـوان       نهاد خانوادة سنتّي انجام شده،

سـترده از ابتـداي قـرن بيسـتم،     باشـد كـه طـي يـك بررسـي تـاريخي گ       شهر عشـق  آرمان
داري متأخرّ، عشـق مقـدس درون    داري و به ويژه سرمايه دهد چگونه نظام سرمايه مي  نشان

). Illouz 1997هـاي جنسـي گـذرا سـوق داده اسـت (      خانواده را به سمت هـوس و لـذتّ  
ارچوب تحليلي كه ايلوز از آن اسـتفاده كـرده، برگرفتـه از كتـاب دانيـل بـِل بـا عنـوان         هچ
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داري مردم را  است، از جمله اين تناقضات اينكه نظام سرمايه داري تناقضات فرهنگي سرمايه
كند: اينكـه در روز در نهايـت خردمنـدي و     تشويق به داشتن دو شخصيت كاملاً متضاد مي

هايي كوشا و منضبط و عاقل باشند، ولي شب هنگام و در تعطيلات پايان  گري انسان حاسبهم
بيشــتر از مقتضــاي عقــل و خــرد ِ هرچــه  هفتــه آنــان را بــه هوســراني و فاصــله گــرفتن 

كند. منطق پشت سر اين تضاد اينست كه هم توليد روزانه و هم مصـرف شـبانه    مي  ترغيب
تـر   داري سـريع  تـور نظـام سـرمايه   ان توليـد و مصـرف، مو  زم شتاب گيرند تا با افزايش هم

  ). Bell 1976گردش درآيد ( به
كنـد.   گيري روابط جنسي آغاز مي ايلوز تحليل خويش را با تبيين نقش فرهنگ در شكل

فتـه و فرهنـگ را   تعريفي كه او از فرهنگ دارد، تا حد زيادي از گفتمـان فوكـو تـأثير پذير   
داند كـه   اي معنايي مي ترك ميان افراد يك جامعه، بلكه مجموعهتنها يك نظام معنايي مش  نه

ــت ــابرابري در آن محرومي ــا، ن ــر   ه ــي ب ــط مبتن ــا، و رواب ــد و  ه ــدرت تولي ــاختارهاي ق س
شود. او معتقد است كه عشق و احساسات جنسـي صـرفاً بيولوژيـك نيسـت و      مي  بازتوليد

گـذارد. اگـر    ا تـأثير مـي  گيري اين احساسات و تقويت و تضعيف آنه فرهنگ بر روي شكل
شد و  ها ترويج مي ها ويا اسطوره هاي شاعرانه، نمايشنامه پيش از دوران مدرن، عشق با نغمه

كردنــد و فقــط  ي بــاهم زنــدگي مــيرســيدند عمــر وقتــي عاشــق و معشــوق بــه هــم مــي
توانست آنان را از هم جدا كند، در قرن بيستم اين مهم بر عهده داستان و تصوير و  مي  مرگ

داري گذاشته شد تا نشان دهند زيبايي رابطة جنسي در خاتمه يافتن يـك   هاي سرمايه سانهر
رابطه و شروع رابطة ديگر است. اين نو شدن مداوم رابطة جنسي، خيلي بيشـتر بـه جريـان    

  تر است.  داري مطلوب زند و طبعاً براي نظام سرمايه مصرف دامن مي
دهـد در نظـام    پـردازد و نشـان مـي    اري مـي خانم ايلوز سپس به نقش مهم تبليغات تج

داري هدف اصلي تبليغات تجاري اين است كه كالاهاي مادي متعالي شود و بـه آن   سرمايه
تـر نمايـد. معمـولاً روح حـاكم بـر       رنگ معنوي بخشد و به اين طريق مصـرف را جـذاّب  

بـه   تبليغات خيلي فراتر از يك لذتّ جزئـي مـادي اسـت، بلكـه تـلاش بـر آن اسـت كـه        
مندي آرماني خواهد رسيد. البته  كننده القا شود كه با استفاده از كالا به ميزان رضايت مصرف

در كانون اين فرايند همواره اين اصل نهفته است كه برقراري روابط متعالي بين افـراد فقـط   
 ). بنابراين، همان طور كـه ريمونـد ويليـامز   Illouz 1997: 81پذير است ( توسط كالاها امكان

دهد، بلكه كالاهـا را آن   گرايي سوق نمي شود، تبليغات، فرهنگ را به سمت مادي متذكرّ مي
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بخشد و از اين جهت است كه تبليغـات را   كند كه به آنان معنويت كاذب مي قدر متعالي مي
گونه كه شاعران درباري متكفلّ هنر رسـمي   دانند، همان مي»  داري هنر رسمي نظام سرمايه«

خـود شـاه را موجـودي فرامـادي     كردند بـا اشـعار    شاهنشاهي بودند و تلاش ميهاي  نظام
گيـرد   اي كـه ايلـوز مـي    دهند. با توجه به جذاّبيت اميال جنسي براي مخاطبان، نتيجـه   نشان
داري عشق سـنتّي خـانوادگي را از طريـق تبليغـات      ست كه در قرن بيستم، نظام سرمايه اين

تبـديل بـه هوسـراني جنسـي     )، commodificationردن (تجاري و نيـز از طريـق كـالايي ك ـ   
ها در اين مهم بسـيار تأثيرگـذار بودنـد. ايـن هوسـراني نيـز بـا ابـزار          كرد و رسانه  زودگذر
شود كه گويا انسان را به بهشـت   گيرد و چنان بازنمايي مي خود مي اي، رنگ متعالي به رسانه

شـان در   داري كه منـافع  هاي نظام سرمايه هتوان از رسان رساند. بنابراين، نمي گمشدة خود مي
كنند، توقعّ داشـت   تضاد با نهاد خانوادة سنتّي است و از آزادسازي روابط جنسي ارتزاق مي

  طرف باشند.  هاي علمي دربارة خانواده بي كه در ترويج پژوهش
، هلنـد  2000گرايي است. در دسامبر سـال   هاي مربوط به همجنس نمونة دوم، پژوهش 
گرايان را هماننـد ازدواج زن و مـرد بـه صـورت      ين كشوري بود كه ازدواج همجنسنخست

به اجرا در آمد. از آن زمان  2001قانوني به رسميت شناخت و اين قانون از اول آوريل سال 
اند. در  گرايان را قانوني كرده تا كنون بيشتر كشورهاي غربي با شتابي فراوان ازدواج همجنس

جنس  نيز دو دسته پژوهش علمي وجود دارد. يك دسته گرايش به هم گرايي جنس مورد هم
گرايي را مانند رنـگ پوسـت يـا     داند و همجنس ها گرايشي ذاتي مي را در گروهي از انسان

گرا از ميل ذاتـي   شمرد و بنابراين، محروم كردن همجنس اي ژنتيك بر مي طول قد، شاخصه
هـا   كننـد. امـا گـروه ديگـر از پـژوهش      ي ميخود را نوعي اجحاف و ستم در حق او ارزياب

هـاي مختلـف از جملـه بـا مطالعـه روي       شـوند و از راه  هرگونه زمينة ژنتيك را منكـر مـي  
رسند كه  دوقلوهاي همسان كه از ساختار ژنتيك كاملاً يكساني برخوردارند به اين نتيجه مي

بيشـتر روي گـرايش   يابنـد،   نه عوامل ژنتيك، بلكه محيطي كه كودكان در آن پـرورش مـي  
  ).88- 78: 1393جنسي آنان تأثير دارد (سميعي 

هـا مطـرح اسـت و     هاي علمي در اين زمينه اما سؤال مهمي كه در مورد ترويج پژوهش
مـداران و   هاي علمـي، سياسـت   همواره بايد دغدغة انديشمندان باشد، اين است كه آكادمي

كـدام خنثـي و    آورنـد، هـيچ   يهـا را بـه عرصـة عمـومي م ـ     هـايي كـه ايـن پـژوهش     رسانه
نيستند. همواره ممكن است آنها منافع سياسي و اجتماعي و اقتصـادي در يكـي از     طرف بي
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اسـخ داد اينسـت كـه    دو سوية اين طيف داشـته باشـند. پرسشـي كـه اينجـا بايـد بـه آن پ       
هاي مختلف قدرت آزاد كرد؟ اين سؤال بسـيار   توان علم را از نگاه ابزاري طيف مي  چگونه

  م در كتابِ مورد نقد، كلاً مغفول مانده است. مه
هـاي   تر شده است و تحليل آن، پژوهش مسأله در جوامع نوليبرال امروزي بسيار پيچيده

شد كه در يك جامعـة چندصـدايي مـردم حـق      طلبد. پيش از اين گفته مي تري را مي ژرف
ن را برگزينند. اما مشـكل  هاي مختلف بهتري توانند از ميان گزينه انتخاب بيشتري دارند و مي

صورت خزنده تمـام ابزارهـاي قـدرت را     داري به ست كه در جوامع نوليبرال كه سرمايه اين
ها، فضـاي   ترين رسانه قبضه كرده و حد و مرزها را در نورديده است و با تملكّ پرمخاطب

قابلـه  تر، بخت م توان به صداهاي ضعيف دهد، چگونه مي عمومي را با سليقة خود شكل مي
د و شـو  با صداهاي بلندتر را داد. اگر در جوامع استبدادي، صـداي مخـالف كـلاً خفـه مـي     

نوليبرال، صاحبان ثـروت و قـدرت   مخالفي، بختي براي شنيده شدن ندارد، در جوامع   هيچ
كنند تا هيچ صداي كوتـاهي شـنيده نشـود. امـروزه اخبـار       قدر صداهاي بلندي توليد مي آن

توانند دانش و نحوة قضـاوت مـا را   خبرگزاري بزرگ است و آنان ميجهاني در قبضة چند 
ها به آنان قدرت وسـيعي در مـورد سـاختن    شدن رسانه نسبت به جهان شكل دهند. جهاني

هاي تجاري هستند، هيچ دليلي ندارد كه به فكر سلامت  دهد و آنان كه بنگاهذهنيت مردم مي
داري فقط  كند كه هر بنگاه سرمايه داري حكم مي سرمايهذهني مردم جهان باشند. منطق نظام 

داري همه چيز ديگر به دستان نامرئي بـازار   به فكر منافع مادي خود باشد و در نظام سرمايه
هـا كـه قـدرت     صـورت، رسـانه   ). بدينCenteno and Cohen 2010: 17شود ( سپرده مي آزاد 

ترين هاست كه عامل مهمهمين ذهنيتبزرگي در جهت شكل دادن ذهنيت مردمان دارند و 
وجه در اينكه چـرا يـك سـو را در مقابـل سـوي ديگـر       هيچها خواهد شد، بهگيريتصميم

). Curran and Seaton 2010: 320-325دهنـد مقابـل كسـي پاسـخگو نيسـتند (      تـرجيح مـي  
تواند  ميكنند، ولي هيچ قانوني ن ها در محدودة قانون فعاليت مي است كه همة رسانه  درست
هاي ذهني انسان را كنترل كند و عملاً قانون به ابزاري براي سـلطة قدرتمنـدان    گيري جهت

شـود كـه اصـحاب     ها به فقط اينجا ختم مي شود. زيرا در پايان، نتيجة همة تحليل تبديل مي
پذير كردن آنـان   رسانه بايد در مقابل وجدان خويش پاسخگو باشند و راهي براي مسؤوليت

پذيري پوپر، اگرچـه درجـاي خـود     ). مدل ابطالibid: 342-349قانون وجود ندارد ( در ذيل
ر اختيــار پژوهشــگران بســيار كارآســت، امــا ابــزار لازم را بــراي درك چنــين شــرايطي د 

  دهد. نمي  قرار
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 ارزيابي شكلي. 4

ك اي از مقالاتي بوده كه در طول ي طور كه نويسنده اذعان دارد، كتاب حاضر، مجموعه همان
ربع قرن نوشته شده و اكنون كنار هم قرار گرفته است. اگرچه كه نويسنده تلاش كـرده كـه   

هايي  ها و ناهماهنگي پوشاني ها اكنون شكل يك كتاب را به خود بگيرد، ولي باز هم اين مقاله
خورد. فارغ از موارد محتوايي، مثلاً با اينكه كتـاب از   جسته و گريخته در كتاب به چشم مي

ارجـاع درون متنـي    ارجاع در پانويس اسـتفاده كـرده اسـت، امـا هنـوز چنـد مـورد       روش 
، 27، 26خورد كه به احتمال زياد از متون اصلي وارد متن كنوني شده است (ص  مي  چشم به

60 ،73 ،171 ،173 ،177 .(  
اي كه قابل تقدير است، استفادة نويسنده از نثري فاخر در سراسـر مـتن اسـت.     اما نكته

بـان انگليسـي حفـظ كـرده اسـت و      كه اين نثر فـاخر هـم ارتبـاط خـود را بـا ز      اينجالب 
دارد كه رابطة خوبي بين واژگان تخصصـي در هـر دو زبـان بـر قـرار سـازد و هـم          تلاش

خورد. در چنين مواردي  چشم مي گاهي واژگان زيبا و فاخر نثر قديمي فارسي در متن به گه
ديد كه با واژگان قديمي ناآشنا هسـتند، خوانـا باشـد    نويسنده براي اينكه متن براي نسل ج

عنوان مثال: تفسيرهاي من عندي، در  گاهي در پاورقي معناي واژة قديمي را آورده است. به
)؛ تفطنّ، درپاروقي: با هوشـياري  128)؛ شاذ، در پاروقي: نادر (ص 96پاورقي: ابداعي (ص 

معناي واژه يا عبارتي در كش و قـوس   ). اما گاهي در اين بين،146مطلبي را فهميدن (ص 
» ترافيك زنان جـوان «، نويسنده از 209فارسي و انگليسي ابهام پيدا كرده است. مثلاً در ص 

) آشـنا نباشـد،   women traffickingگويد كه اگر خواننده با كاربرد واژة انگليسـي (  سخن مي
نويسـنده در اخـتلاط   طـور در دو مـورد،    متوجه معناي عبارت فارسي نخواهد شد. همـين 
جاي واژة فناّورانه، واژة  برد. وي به كار مي فارسي و انگليسي واژگان غريب و نامأنوسي را به

كند، كه اگرچه ايـن   استفاده مي» فناّوريست«را به كار برده و براي فناّور، از واژة » فناوريك«
  نمايد. نامأنوس ميهاي نوظهور در منابع ديگري نيز به كار رفته، ولي در فارسي  واژه

چينـي و   گر فرايند حـروف  اي اگرچه كه در اكثر موارد تسهيل پرداز رايانه هاي واژه برنامه
ت       افزارهـا مايـة    هـاي ايـن نـرم    انتشار متون هسـتند، ولـي گـاهي اسـتفادة برخـي از قابليـ

حاضر، ) است. در كتاب replace all» (جايگزيني همه«ها  شود. يكي از اين قابليت مي  دردسر
» دآن استن«خاطر استفادة نابجا از همين قابليت تمام مشتقاّت دانستن و توانستن به  ظاهراً به

» آن اسـتيتو «هاي مشابه مانند انستيتو كه به  طور واژه تبديل شده است. همين» توآن استن«و 
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ده كـه  شده است. ظاهراً دليل اين مشكل ايـن بـو  » افغĤن استان«تبديل شده يا افغانستان كه 
ه     » آن اسـت «را به » انست«خواسته همة موارد  ويراستار كتاب مي تبـديل كنـد، ولـي متوجـ

  اي كه اين كار در متن ايجاد خواهد كرده نبوده است. اشكالات گسترده و ناخواسته
گردد، در بخش نماية اشخاص اسـت. در   آخرين مورد نقد شكلي كه به ناشر اثر باز مي

سامي اشخاص بر اساس نـام خـانوادگي مرتـّب شـود، چـون      اين بخش مرسوم است كه ا
مـثلاً نـام فـارادي يـا هـالي كـه       تـر هسـتند.    شـده  معمولاً اشخاص با نام خانوادگي شناخته

شان كه به ترتيب مايكل و  تر از نامه كوچك شده خانوادگي اين دو دانشمند است، شناخته نام
مي را بر اساس نام مرتبّ كرده است و ادموند است. ولي ناشر محترم در نماية اشخاص، اسا

پيـدا كنيـد، فقـط بايـد نـام آنـان       شود كه اگر شما بخواهيد فارادي و هالي را  اين باعث مي
طور مستقيم به ف يا هـ مراجعه كنيد تا نام خانوادگي آنان را بيابيد.  توانيد به بدانيد و نمي  را

ه و چند ارجاع زير آن قرار گرفتـه و  جالب اينجاست كه گاهي اسامي ابتدا بر اساس نام آمد
بـار   بعد بر اساس نام خانوادگي كه چند ارجاع ديگر زير آن آمده است، مانند پوپر كـه يـك  

گاهي هم اصلاً فقط نام خانوادگي آمده است، ». پوپر«آمده و بار ديگر ذيل » كارل پوپر«ذيل 
نيـز  » هـوش مصـنوعي  «و » پـذير  بهتجر«كه  تر اين مثل انيشتن، نيوتون و گاليله. از آن جالب

  اند.  نماية اشخاص آورده شده  ذيل
  
 ارزيابي محتوايي. 5

آوري و تدوين موارد تاريخي ترويج علم بسيار ستودني اسـت. امـا    تلاش نويسنده در جمع
مقتضاي عقلانيت نقاّد اينست كه در كارهاي بشري همواره جاي تكميل شدن وجود دارد و 

 را كـه نويسـنده   صل مستثني نيست. در اين قسـمت، چهـار مـوردي   اين كتاب نيز از اين ا

ترتيب  توانست در كنار موارد سودمند ديگري كه به آن پرداخته، مورد توجه قرار دهد، به مي
كنيم. نخستين موردي كه در فصـل نخسـت كتـاب جـايش خـالي اسـت،        فصول، ذكر مي

ر آن فصـل از ده عامـل نـام    ه دعنوان عاملي بـراي تـرويج علـم اسـت. نويسـند      به» جنگ«
مـداران   هـاي علمـي، سياسـت    اند از: منازعات علمي، آكادمي ترتيب عبارت است كه به  برده
فهم، معترضان،  هاي عامه هاي درسي، كتاب شناس، نشريات علمي، زنان فرهيخته، كتاب علم

كـه جـاي    رسـد  نظر مـي  هاي غير متعارف داشتند و بالاخره ادبيات و هنر. به كساني كه ايده
  شوند، خالي است.  عامل جنگ در ميان عواملي كه موجب ترويج علم مي
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هاي صليبي را عامل انتقال ادبيات و دانـش مسـلمانان بـه     بسياري از پژوهشگران جنگ
 ةترجم ـدانند كه در شكل گرفتن رنسانس و سپس روشنگري نقش داشت.  جامعة اروپا مي

ري و فرهنگـي اروپـا در اواخـر    تكامـل فك ـ هـاي صـليبي در    جنگطول متون مختلف در 
 يدانتـه و در ادوار بعـد   اروپـايي از جملـه  وسطا نقشي بسـزا داشـت و نويسـندگان      قرون

گـري   به نقل از پژوهش ).1395فتند (حسيني و ديگران پذير تأثير اناندكارت، از آثار مسلم
  ديگر،

حسـاب آورد چـرا كـه    ن اروپـا بـه   آغازين تمد ةتوان به عنوان نقط ها را مي ين جنگا
مي و هـاي عربـي اسـلا    اسـتقرار در سـرزمين   موجب گرديد صـليبيان بعـد از ورود و  

 ةمنابع علمي مسلمانان را با خود به اروپا برده و با ترجم ـ متون و يادگيري زبان عربي،
ت عظيم لاهاي جديدي را گشوده و حقايق بسياري را كشف نمايند و تحو افق ،اين آثار

 شود، بـه وجـود آورنـد و    ي و اقتصادي را كه از آن با نام رنسانس ياد ميديني، اجتماع
  ).1395(باوفاي دليوند  نهند  بنا

بار  هاي طولاني و خسارت مثال ديگري براي نقش جنگ در ترويج علم را بايد در جنگ
ها بود كه باعث شد ايرانيان دانش  ايران و روسية تزاري جستجو كرد. در حقيقت، اين جنگ

هاي جديد كه خود بستر اصـلي   ترين فناّوري ناّوري جديد را جدي بگيرند. يكي از مهمو ف
كنــد كــه  حــائري گــزارش مــيگســترش دانــش اســت، صــنعت چــاپ بــود. عبــدالهادي 

ــام  چــاپ  نخســتين«  1030- 1020هــاي  ميــان ســال "بصــمه خــان"خانــه در ايــران بــه ن
سي در اصفهان داير گرديد و قمري] توسط مسيحيان كرملي با حروف عربي و فار  [هجري

نـد و نخسـتين كتـاب مـذهبي آنـان      اي بنياد كرد پس از چندي ارمنيان همان شهر، چاپخانه
 اسـت  اي از آن دردست ه هم اكنون نسخهچاپ شد ك 1048به سال  ساقموسعنوان   تحت

روي،  ازهمينصنعت] دلبستگي نداشتند و [ اي بسنده بدان  ... اصولاً ايرانيان مسلمان به شيوه
ديـد كـه آنـان هـم بـه نوبـة خـود        آوردن اين پديدة نو به نامسلمانان و ارمنيان واگـذار گر 

هاي ويژة خويش نيافتند و درنتيجـه، آن صـنعت در آن    چاپ را در راستاي گرايش  صنعت
). در واقع، در زمان صفويان، ايرانيان از صنعت 150: 1372(حائري » جايي نرسيد روزگار به
اپ اسـتقبالي نكردنـد و آن صـنعت در ايـران رواج نيافـت و متـروك شـد. امـا         كليدي چ
هاي ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار كه  سال بعد، تنها پس از آغاز جنگ  دويست

اند، آن موقع بـود كـه در    هاي جهاني بسيار عقب افتاده نيكي دريافتند كه از قدرت ايرانيان به
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هاي نـوين را عـاملي    آنان داده بود، تازه كسب دانش و فناّورياثر درس تلخي كه جنگ به 
ميرزا بود كـه نخسـتين    حياتي يافتند و عطش فراگيري در آنان قوت گرفت. در زمان عباس

  ). 12: 1364خانه در تبريز و سپس در تهران، تأسيس شد (حائري  چاپ
گـردد. در آن   ارم باز ميكرد، به فصل چه مورد دوم كه بهتر بود نويسنده به آن توجه مي

هايي كه گزارشـي از دسـتاوردهاي علـوم جديـد بـه       فصل نويسنده با مرور برخي از كتاب
هاي صـفوي و قاجـار را    داد، تلاش دارد كه تاريخچة ترويج علم در دوران زبانان مي فارسي

مضبوط كند. اما بايد توجه داشـت كـه وقتـي در مـورد پـيش از سـدة چهـاردهم شمسـي         
گـوييم كـه اكثـر قريـب بـه اتفـاق مـردم ايـران          كنيم، از دورانـي سـخن مـي    مي گوو گفت
درصـد بـرآورد    5سال، در اواخر دوران قاجـار،   6بودند. نرخ باسوادي افراد بالاي   سواد بي

وادان را راهـي بـه متـون و    س ـ ). طبيعـي اسـت كـه بـي    25: 1391شده اسـت (آبراهاميـان    
رسد بهتـر بـود    نظر مي ر در ميان آنان ترويج علم كرد. بهتوان با آن ابزا نيست و نمي  ها كتاب

سـواد، يعنـي    توانستند با مردم بي كه نويسنده نقش دو عامل مهم ديگر ترويج علم را كه مي
كرد. عامل نخست بازرگانان  اكثريت قريب به اتفاق جامعه، ارتباط برقرار كنند، نيز دنبال مي

داراي ارتباطات وسيعي بودند و ازجمله بـا كشـورهاي   شان  خاطر شغل ايراني بودند. آنان به
خارجي مراودات زيادي داشتند. بازرگانان با بـاكو، اسـتانبول، بمبئـي و شـهرهاي ديگـري      

نـوين   هـاي  وآمـد داشـتند و از آن طريـق بـا دانـش و فنـّاوري       ارتباطات تجـاري و رفـت  
از مـواردي را كـه   كردنـد، خيلـي    شدند و هنگامي كه به وطن خود مراجعـت مـي   مي  آشنا

). عامل دوم 128: 1397دادند (سميعي  وطنان انتقال مي مشاهده كرده و آموخته بودند به هم
اروپـايي بودنـد كـه بـه ايـران       ها، پزشكان، ميسـيونرها، سـياحان و بازرگانـان    نيز ديپلمات

ايرانيـان  توانستند كـه بـا    گرفتند و مي كردند و برخي زبان فارسي يا تركي را فرا مي مي  سفر
كردنـد. پـولاك، پزشـك اتريشـي      ارتباط برقرار كنند و برخي نيـز از متـرجم اسـتفاده مـي    

كند كه چهارده شاگرد ايراني داشته است كه بـه آنـان طـب يـاد      شاه، گزارش مي ناصرالدين
كند كه هنگامي كه نقشة ايـران   ). ادوارد براون حكايت مي209: 1368داده است (پولاك  مي

: 1344از روستائيان اطراف يزد نشان داد، چقدر براي آنان جالب بود (بـراون   را به گروهي
324.(  

هاي اجتماعي اسـت كـه    پرداخت، شبكه مورد سوم كه بهتر بود نويسنده بيشتر به آن مي
كـه ايـن فصـلِ     رغـم ايـن   كنـد. بـه   نويسنده در فصل پـنجم بـه اجمـال آن را بررسـي مـي     
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كتـاب اسـت، ولـي مطـالبي كـه نويسـنده خيلـي گـذرا و         ترين فصل  اي، كوتاه صفحه  پنج
ترين سرفصل دربارة ترويج علـم   وار به آن پرداخته است، بدون اغراق اينك به مهم فهرست

صـورت فزاينـده سـهم     هاي اجتمـاعي بـه   در حيطة عمومي تبديل شده است. امروزه شبكه
دهـد و   د اختصـاص مـي  هاي ديگر به خـو  تري از وقت كاربران را در مقايسه با رسانه بيش
اي حتي در تعيين سبك  كننده يابي تبديل شده و نقش تعيين ترين بستر اطلاع رفته به مهم رفته

هاي  ). طبيعي است اين موقعيت ممتاز، شبكه1397زندگي كاربران دارد (فرقاني و مهاجري 
. امـا  كنـد  ترويج علـم تبـديل مـي    ترين فرصت پيش روي علاقمندان به اجتماعي را به مهم

ها  دروپيكر بودن اين شبكه اصطلاح، بي خاطر گستردگي غير قابل كنترل و به عين حال، بهدر
هـا   مراتب سنتّي موجـود بـين متخصصـان و عـوام در ايـن شـبكه       و اين واقعيت كه سلسله
هاي اجتماعي به چالش عمدة ترويج علم بدل شده است. از اين رو،  جايگاهي ندارد، شبكه

در سـخنراني خـود در    2020فوريـه   15) در WHOزمان بهداشـت جهـاني (  مدير عامل سا
گيري در جنگ نيستيم؛ ما در جنگ با يك  ما فقط با يك همه«كنفرانس امنيتي مونيخ گفت: 

) كه از تركيـب  infodemic). مقصود او از اينفودميك (Adhanom 2020» (اينفودميك هستيم!
هـاي   شـبكه وضعيتي اسـت كـه كـاربران    ته شده، ) ساخepidemic و  informationدو واژه (
دربـاره  معتبـر و نـامعتبر   اطلاعـات   اي از ملغمـه  دوشـادوش ويـروس بـه تبـادل    اجتماعي 
بلكه قرباني مبادلة غلط قرباني ويروس كرونا،  نه فقط جامعه در نتيجه، پردازند و مي  بيماري

و از آن  زنـد  مـي گيـر بـه جامعـه لطمـه      شود كه خـود بسـان ويروسـي همـه     اطلاعاتي مي
  گيرد. مي  قرباني

گرفت، با فصل يـازدهم   و بالاخره مورد چهارم كه بهتر بود مورد توجه نويسنده قرار مي
فهـم   هاي درسي عامـه  كتاب ارتباط دارد كه به معرفي جين مارسه، نخستين زن مؤلف كتاب

پردازد. در آنجا بهتر بود كه به نخستين بانوي ايراني نويسندة كتاب درسي  در حوزة علوم مي
نخسـتين بـار در   نوشـته خـانم بـدرالملوك بامـداد كـه       تدبير منزلشد. كتاب  نيز اشاره مي

شمسي منتشر شد، بارها تجديد چاپ شـد و لااقـل در طـول سـه دهـه جـزو        1307  سال
كـه آن كتـاب، ماننـد كتـاب شـيمي      هاي درسي مدارس متوسطة دخترانه بود. اگرچه  كتاب
حـال  خانـه را بـه دختـران در    شتر مـديريت مارسه، يك كتاب علمي محض نبود و بي  جين

كه خانم بامداد در مـورد بهداشـت فـردي، اصـول      آموخت، ولي با توجه به اين تحصيل مي
كند، مناسب بود كه در بحث تـرويج   هاي علوم جديد استفاده مي داري از يافته تغذيه و بچه

  ).1310شد (بامداد  علم، به آن كتاب نيز پرداخته مي
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  گيري نتيجه. 6
، نوشـتة علـي پايـا    جامعه، توسعه: مقالاتي در باب ترويج علم در حيطة عموميعلم، كتاب 

يكي از منابع ارزشمندي است كه به زبان فارسي دربارة ترويج علم در ميان عموم مردم بـه  
هـاي   رشتة تحرير درآمده است. چون منابع موجود در اين موضوع در مقايسه با منابع حوزه

اي را بـه خـود    شمار است، اين كتاب جايگـاه ويـژه   كم تخصصي آموزش و پرورش بسيار
دهد. علاوه بر اين، وجه شاخص كتاب، جمع بين دو نگاه فلسفي و تـاريخي   اختصاص مي

هـاي عميـق فلسـفي بـه موضـوع را در اختيـار        توانـد نگـاه   به ترويج علم است كه هم مي
چـه در   سنده و با استفاده از آنخوانندگان قرار دهد و هم اينكه با استناد به تتبع تاريخي نوي

هاي موفقّ ترويج علم در حيطة عمومي  توان از نمونه تاريخ غرب و در ايران اتفّاق افتاده، مي
  سرمشق گرفت.

از نظر روشي، استفاده از عقلانيت نقاّد توان خوبي را در اختيار نويسنده گذاشته است تا 
رغـم ايـن    امـا بـه  هـاي علمـي حـل كنـد.      بتواند برخي از معضلات عامة مردم را با توصيه

كار گرفتـه شـده اسـت، ايـن روش، ابـزار       قوت در روش تحليلي كه در اين كتاب به  نقطة
شـود، در اختيـار    ة ابـزاري مـي  هـاي علمـي اسـتفاد    تحليل و درك مواردي كه از پـژوهش 

م، و هاي غير علمي در پس تـرويج عل ـ  تر، براي درك انگيزه عبارت روشن دهد. به نمي  قرار
براي ايجاد نگاهي نقاّدانه نسبت به شـرايط سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي كـه       

كند و در آن موارد  موضوع ترويج علم را احاطه كرده است، اين پژوهش راهكاري ارائه نمي
گـر   گرايـي در ايـن زمينـه روشـن     هاي خانواده و همجـنس  ساكت است. دو نمونة پژوهش

 ـ پيچيدگي در دنيـاي نـوليبرال   س تـرويج علـم در مـوارد واقعـي موجـود      هاي زيادي در پ
  است.  كنوني

ترين پيشنهادهاي محتوايي كه به نويسندة فرهيختة ايـن   در پي ذكر چند نقد شكلي، مهم
شود، اضافه كردن چهار مورد به فصول اول، چهارم، پنجم و يازدهم كتاب است كـه   اثر مي

ترويج علم، توجه به نقـش تـاريخي بازرگانـان     اند از نقش عامل جنگ در ترتيب عبارت به
هـاي   هـا و چـالش   ايراني و بيگانگاني كه به ايران تردد داشتند، شرح و بسط بيشتر فرصـت 

هاي اجتماعي در ترويج علم و بالاخره توجه به نخستين بانوي ايراني كه مؤلف يـك   شبكه
  كتاب درسي در ايران بود.
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